
 

 

 

 

 

 المسائل الحکمیةالأجوبة عن تصحیح انتقادی 
 

 *ولنی اصغر جعفری علیدکتر 

 **محیا مهرجدی

 

 چکیده
که البته بخ  عمده  های مهم و تأثیرگ ار، رسائل متعددی نیز دارد ابن سینا، علاوه بر کتاب

استخراج  بر اساس الگوی المسائل الحكميةیا  رسالة في غريبة الحكمةاند.  آن تصحیح و چاپ شده

به پنج طبقه مسلمّ، محتمل،  ویبندی آثار  طبقه الرئیس و شیخضوابط صحت انتساب یک اثر به 

ا مسلم است؛ اما سین از جمله رسائلی است که انتساب آن به ابن، غیرمحرز و منحول مفقود،

کتابخانۀ مجلس  599متأسفانه تاکنون مغفول مانده است؛ ل ا متن مصحح این رساله بر اساس نسخۀ 

 گیرد. کتابخانۀ نورعثمانیه در اختیار خوانندگان قرار می 4894و نسخۀ 

، تصحیح.الحكمية المسائلابن سینا،  کلیدواژه:

                                                           

 (jafari_Valani@yahoo.com). استادیار دانشگاه شهید مطهری .*

 .اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی ۀکارشناس ارشد فلسف **.
 28/12/99 تاریخ پ یر :   24/11/99 تاریخ وصول:



 

 

 

 

 

 مقدمه

شکوه تمدن و  نمودها و نمادهای درخشان و باتعبیری نسخ خطی، ه مواریث مکتوب ب

سوی اندیشمندان  جای مانده از رو متون بر هاست. از این فرهیختگی جوامع و ملت

کشورمان خود میراث گرانبهایی است که معرف پیشینه و هویت  و شخصیت فرهنگی 

در  ماست. برای احیای این میراث پربها و پرارز  فرهنگ و تمدن ایران اسلامی باید

تحقیق و  ،دریای پرتلاطم و ج اب نسخ خطی و کتب قدیم غواصی نمود و به تصحیح

صورت  مدون به جهانیان  هسنگ همت گمارد تا بتوان آن را ب انتشار این مواریث گران

 عرضه نمود.

تضمین سلامت و اتقان میراث گرانبهای علمی، مرهون تبیین اهمیت، نق  و جایگاه 

عدم دسترسی آسان به منابع، نقد و بررسی از طرفی دیگر ؛ تصحیح و نقد متون است

کشاند و از سرعت و دقت  ها و چگونگی طرم مباحث را به چال  جدی می اندیشه

چراکه تحلیل تطبیقی آراء، مسبوق به آشنایی عمیق با متون  کاهد. پژوه  در این باب می

رگرو احیای آثار گ شتگان و تاریخی، د ۀگیری از پیشین رو آرمان بهره اصلی است. ازاین

یگانه راه مطمئن تحقیق و پژوه  در میراث و  های آنان است تصحیح و تحقیق نگاشته

که همگان  ای گونه به ،ی، تصحیح و نشر متون اصیل استعلمی اسلام و ایران، شناسای

شخصیت  ۀیان به عنوان سند هویت و شناسنامآسانی بتوانند به میراث گرانبهای پیشین به

توان میزان تأثیرپ یری  تاریخی ما مراجعه کرده و بهره ببرند. با اخ  چنین رهیافتی می

از پیشینیان و چگونگی تطور تاریخی آن را در آثار  دیدگاههای صاحب یک اثر را

های دور، کمتر  گمان دشواری نقد و تصحیح متون بازمانده از گ شته بی متأخران شناخت.
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ست و مستلزم غواصی در دریای پرتلاطم و ج اب متون خطی از مشقت تألیف و تصنیف نی

 و کتب قدیمی است.

اند، با گ شت زمان، به  های بزرگ فکری که درانداخته متفکران بزرگ با توجه به طرم

یکی از  اند. ل زمانه تبدیل شدهیبعد از خود جهت اندیشیدن به مسا امکاناتی برای متفکران

  پژوهی، پژوه  درباره آراء ابو علی حسین بن عبداللهسینا ناست. اب سینا ابناین متفکران 

ترین و تأثیرگ ارترین فیلسوف  میلادی( بزرگ 981-1137هجری /  371-428بن سینا )

شرق، ایران و دوران اسلامی است که شامل تصحیح انتقادی مجموعه کامل آثار، تحلیل 

ها، مطالعات موضوعی،  با دیگر فلسفهاو  های ابتکاری، مطالعه تطبیقی فلسفۀانتقادی دیدگاه

شرم و ترجمه آثار، فرهنگ اصطلاحات، بازنویسی آثار به زبان ساده در سطوم مختلف 

 باشد. و ... می

ا ، رسالات متعددی  های معروف و گرانمایه از شیخ الرئیس ابن سینا، علاوه بر کتاب

درخور تأمل  ۀنکتاما  اند؛ هبته بخ  عمده آن تصحیح و چاپ شدنیز به جا مانده است که ال

نشده و به و احیا سینا حتی یک بار هم تصحیح   این است که بخشی از آثار منسوب به ابن

ضرورت در راستای ، دلیل نبه همیها موجود است.  خطی در کتابخانه ۀصورت نسخ

سینا فیلسوف بزرگ اسلامى به  چون ابن همتایى هم شخصیت بزرگ و بی شناساندن

تصحیح و  ،ترین و بهترین صورت مانند او با کامل آثار بیبه نظر می رسد باید همه ، جهانیان

 شود. احیا

استخراج ضوابط صحت  بر اساس الگوی المسائل الحكميةیا  رسالة في غريبة الحكمة

بندی آثار ابن سینا به پنج طبقه مفقود، مسلمّ، محتمل،  طبقه و انتساب یک اثر به ابن سینا

 ؛از جمله رسائلی است که گرچه انتساب آن به ابن سینا مسلم است، حولغیرمحرز و من

 ۀ( اما متأسفانه تاکنون مورد توجه پژوهشگران درحوز318و  19و  18، ص 1333)مهدوی، 

پی  از آغاز به کار احیای آثار ابن سینا قرار نگرفته و ل ا مغفول مانده است. چراکه 

  ؟د که آیا متن مورد نظر، چاپ شده است یا خیرتصحیح و تحقیق یک اثر، باید مطمئن ش
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هدف و غایت تصحیح متون آن است که از روی نسخ خطی موجود، نسخه رو  ازاین

صورتی عرضه  هاصلی یا قریب به اصل یک اثر را احیاء و مرتب و مدون نمایند و آن را ب

ر اصل یک اثر را دارند که خوانندۀ اهل تحقیق بتواند یقین و اطمینان حاصل نماید که اگ

صورت اصلی و شکلی که مصنف و مؤلف اصل  های از آن دارد که ب در دست ندارد، نسخه

  .نوشته است به نهایت درجه نزدیک است

 ۀخوانا در دسترس است که دو نسخه متعلق به کتابخان از این رساله ش  نسخه نسبتاً

ایاصوفیه  و نسخه در کتابخانۀ( بوده و د26116و  599های  مجلس شورای اسلامی )با شماره

 4894ه نور عثمانیه به شمار ( و یک نسخه در کتابخانۀ4849و  4829های  استانبول )با شماره

موجود می باشد. در روند  1191دانشگاه تهران به شماره  و یک نسخه هم در کتابخانۀ

جلس م ۀهای کتابخان استنسا  و تصحیح رساله پی  رو، مشخص شد از آنجا که نسخه

های ترکیه نیز رونوشتی از  بسیار شبیه به هم هستند و علاوه بر این، به نظر می رسد که نسخه

آماده کردن به موقع این کار، نسخۀ شماره یکدیگر باشند، با لحاظ محدودیت زمانی برای 

نورعثمانیه را در مسیر تصحیح این رساله استفاده  ۀکتابخان ۀمجلس و نسخ از کتابخانۀ 599

 یم. کرد

شامل بیست و پنج مسأله با موضوعات گوناگونی از قبیل  رساله في غريبة الحكمة

وحدت وجود و تبیین چگونگی وحدت در کثرت، احکام علت اولی، بیان انواع فاعل 

علّی بین متضایفین، تبیین عناصر و کیفیات چهارگانه، تضاد  ۀ رابطۀارادی و غیرارادی، نحو

تناهی جرم و علت اولی بر اساس   قی بین آنها، تناهی و عدمحوۀ تلابین مواد اجرام و ن

تناهی قوه و فعل و ... است که از ابن سینا پرسیده شده و او در   ۀ تناهی و عدمتحلیل رابط

نهایت اختصار و روشنی پاسخ داده است. متن مصحح این رساله در ادامه تقدیم علاقمندان 

 گیرد. قرار می
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 المسائل الحکمیةأو  1رسالة في غریبة الحکمة

 2(وهي خمس وعشرون مسألة)
 

 بسم الله الرحّمن الرحّیم

 

 م كان وجود كلّ شيء الخاص به هو وحدته؟لِ [:1مسألة ]

جوابها: لأنّ كلّ واحد من الموجودات إنّما هو واحد من الموجودات بخاص وجوده 

 5قية، والصورة الخاصةكافّة الموجودات، وهو صورته و ماهيته الحقي 4نمإيّاه  3فردنالم

هي الوحدة. فبيّن أنّ كلّ واحد من الموجودات صورته و ماهيته  6بالواحد، والماهية الذاتية له

 وحدة فيه. 8وجوده الخاص 7التي هي

                                                           

 رسالة في غريبة الحكمة للشيخ الرئيس أبي علي سينا. -مج: /  للشيخ الرئيس أبي علي سينا نو: +. 1

لشيخ الرئيس حجّة الحق أبيي  بجوابات ا / مج: + سئل الشيخ الرئيس عنها وأجاب قدسّ الله روحه +. نو: 2

 قدسّ الله روحه. ه بن سيناعلي الحسين بن عبداللّ

 : المفرد.مج. 3

 ن.ع: مج. 4

 الخاصة. -. نو: 5

 له. -. نو: 6

 . نو: في.7

 الخاص. -. نو: 8
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لاتكون  1كيف وجود هذه الوحدة في الكثير؟ فإنّ من المتقرّر أنّ الكثرة [:2] ةمسأل

بالوحدة. فبيّن أنّه  3لخاصة به هي الكثرة، والكثرة ليستا 2وحدة البتة، ثمّ الكثير إنّما صورته

 خلف. 6قيل نقيض هذا، وذلك 5وحدة ما، وقد 4ليس صور جميع الموجودات وماهياتها

من حيث هو كثير واحد من الموجودات، فله من حيث له انفراد من  7جوابها: الكثير

من المحال أن ينقسم الكثير  الموجودات معني لايشاركه فيه غيره، ولاينقسم في ذاته؛ لأنّ

الكثير كثيراً مطلقاً، فليس أحد قسميه  8من حيث هو كثير و يبقي علي حاله؛ لأنّه إن وضعت

إن كان  ،كثيراً ما فليس أحد أقسامه بذلك الكثير 9وإن وضعته ؛بل كثير ما ،بكثير مطلق

يشارک  11كثرةلاوص به وحدة أنّ الكثير أيضاً معناه الخا 10فبيّن .أقسامه كلّ واحد منها كثيراً

، وليس ذلك بمناقضة. فإنّ الكثرة وإن لم 13وحدة للكثير 12غيره، ولاينقسم. فكان الكثرة

                                                           

 . نو: الكثير.1

 . نو: صورة.2

 . نو: لاتوصف.3

 . مج: ماهيتها.4

 قد. -. نو: 5

 . نو: هو.6

 هو. +: مج. 7

 و: وصفت.. ن8

 . نو: وصفته.9

 كثيراً، فبيّن. ...أحد أقسامه بذلك الكثير.  -. نو: 10

 .تذره: لا مج. 11

 . نو: الكثير.12

 . نو: الكثير.13
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ذاتها وحدة، فمن الجائز أن يعرض لها بالإضافة إلي شيء آخر أن يكون وحدة.  1كن فيت

الإضافة إلي الكثير كما أنّ الكثير، وإن لم يكن في ذاته واحداً، فمن الجائز أن يعرض له ب

الكثرة  3ذلكلقول: إنّ الكثير واحد من الموجودات. فن؛ كما 2شيء آخر أن يكون واحداً

سائر  5بين الذي ينفرد به من 4صورتها الحقيقية وحدة خاصة بها؛ لأنّ الكثرة المطلقة معناها

في  الموجودات حتّي يصير بانفرادها واحداً منها هو وحدتها. والكثرة لا بالإطلاق معناها

 ووحدة لها. 7معني 6امبلغها الذي لاينقسم فيه كالعشرة في عشريته

معطيها الوجود والوحدة؟ ولم هي في  8م قيل: إنّ للموجودات علة أولي هيلِ [:3مسألة ]

 ذاتها غير متكثّرة؟

هي لما كانت غير قائمة  10مابهي  9جوابها: الوحدات الملابسة للأشياء التي بها الأشياء

؛ لأنّ الشيء 12، فمن البيّن أنّ قوامها فيها ليست بانفرادها وبذاتها11رقة لقوابلهابذواتها مفا

كيف يقوم في الشيء بذاته، وليس له قوام بذاته. فإنّ القوام بالذات أوّلاً، ثم القوام بالذات في 
                                                           

 . نو: من.1

 أن يكون واحداً.... الكثير كما أنّ الكثير  -. نو: 2

 ذلك.ك: فمج. 3

 . نو: يعني هذا.4

 بين. -: مج. 5

 : عشريته.مج. 6

 .معني -. نو: 7

 . نو: و.8

 التي بها الأشياء. -. نو: 9

 : ما.مج. 10

 . نو: لقوامها.11

 . نو: بذواتها.12
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للصورة والوحدات، وتلك القوابل  1ةيمكن أن يقوم بذاته مفارق ولأنّ القوابل منها ما .الشيء

ذوات صور، وهي من الممكن أن يحفظ بذواتها الوحدات فيها لصورها وطبائعها  2هي قوابل

إيّاه  4بها التي هي وحداتها مثل الخشب الحافظ لصورة السريرية بصورته الممسكة 3الخاصية

والسيلان.  6ئفاتكإلي فساد صورة السريرية، و كذلك ال 5يينعن التخلخل والتكاثف المؤدّ

ومنها ما لايمكن أن  .سك هذا النوع من القابل وحدته بتوسط وحدة أخريفإذن إنّما يم

 يقوم بذاته مفارقاً للصورة.

 9ضرورة، فإنّه وإن أمسك وحدة 8آخر الأمر 7ينتهي إلي هذا القسم في والقسم الأولّ قد

فيه، فينتهي إلي وحدة ليس قوامها فيه  يالوحدات الت يبوحدة أخري، فبالواجب أن يتناه

بالقوة. وإذا  12بالفعل لا 11ا لم يكن له قوام بذاته وانفرادهوهذا القسم لمّ 10.ة أخريبوحد

انفعال عليه  13اعتبر الشيء بمعني الكون بالقوة في وجوده، امتنع إطلاق معني فعل أو

                                                           

 .اً: مفارقمج. 1

 . نو: + و.2

 الخاصية. -. نو: 3

 الممسكة. -. نو: 4

 . نو: المؤدّي.5

 ر.ئاس: النو. 6

 إلي هذا القسم في. -. نو: 7

 . نو: + إلي هذا القسم.8

 . نو: + ما.9

 فيه. +: مج. 10

 . نو: بانفراده.11

 ا.لّإ: مج. 12

 . نو: و.13
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فبيّن بما تقرّر أنّ الوحدات  4.الوحدات 3ممسك بذاتهبليس هذا القابل  2. فإذن1حالتين

يؤلّف ما بينهما،  6، فلا بدّ من علة هي مفارقة لهما جميعا5ًيه بذواتهاليست تقوم أيضاً ف

 .8ةقارفوحدة أولي هي علة أولي م7و

 ؟9ةقارفما هذه العلة الأولي الم [:4مسألة ]

للوحدة بالهيولي القابلة، وقوامها في القوابل ليس إلّا  10جوابها: هي قوة إلهية ملزمة

 ريانها منها في الهيولي.من العلة المفارقة بس 11محض النيلب

في ذاتها واحدة غير منقسمة، وإنّ  13العلة الأولي وحدة، وإنّها 12م قيل: إنّلِ [:5مسألة ]

 والواحد بمعني واحد. 14الوحدة فيها

                                                           

 لا يتلط.. نو: 1

 . نو: فإنّ.2

 . نو: في ذاته.3

 . نو: الموجودات/ + فيه.4

 . نو: بذاتها.5

 . نو: + و.6

 و. -. نو: 7

 ة.نارق: ممج. 8

 ة.نارق: الممج. 9

 . نو: يلزم.10

 . مج: الليل.11

 . نو: بأنّ.12

 . نو: ذاتها.13

 فيها. -. نو: 14
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أنّها بحسب ذلك  1جوابها: لأنّ العلة الأولي لمّا لزم أن يكون لها وجود خاص، فلا بدّ

ن يكون كلّ أمّا إيخلوا  4فلا 3للوحدة 2نّ لها وحدة وقابلاًواحدة إلّا أنّها إن كانت واحدة، فإ

 5واحد من الوحدة والقابل يقومان بذاتهما، فتكون الوحدة قائمة بذاتها، وتكون هي في ذاتها

بوحدة أخري،  بخاص وجودها واحدة؛ إذ من المحال أن يكون غير ذلك، وتكون واحدة لا

وإلّا ذهب الكلام إلي ما لايتناهي، ويكون القابل  ،وتكون هي علة أولي؛ إذ بها قوام المجتمع

تقرّر  بذاته إمّا وحدة وتكون وحدة واحدة علي حسب ما 7فردنله قوام بذاته ووجود م 6نإذ

وحدة  10هي علة أولي؛ إذ بها قوام المجتمع، وأمّا ذات 9 وحدة واحدة وتكون تكون 8أو

إن كانا جميعاً غير قائمين إلي ما لايتناهي، وذلك محال. و 11وذلك موجب للذهاب

وقد قيل: إنّه علة أولي، وذلك محال. وإن كان  .علة أخري 14للمتحد منهما 13، فإن12ّهمايبذات

                                                           

 + و.. نو: 1

 . نو: قابل.2

 . نو: الوحدة.3

 . نو: لا.4

 . نو: + و.5

 : إذ.مج. 6

 : مفرد.مج. 7

 . مج: و.8

 وحدة واحدة وتكون. -: مج. 9

 . نو: ذوات.10

 . نو: الذهاب.11

 بذاتهما. مج:. 12

 . نو: و.13

 . نو: فيها.14
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قاويل أنّ الواجب أن تكون من هذه الأ 1فبيّن .قدّمتأحدهما قائماً بذاته، فالقول فيه ما 

 شيء واحد. 3والواحد 2الوحدة فيها .العلة الأولي وحدة واحدة

م قيل: إنّها واحدة من نعم، وإن صحّ أنّ العلة الأولي واحدة في ذاتها، فلِ [:6]مسألة

 جهة عدم النظير؟

، فإنّه بالقياس إلي ذاته لاينقسم؛ بل 4ثناناتّفق فيه اجوابها: لأنّ كلّ معني من المعاني 

نّ بينهما قائمة بذاتها وعلة أولي غير الواحد، فإ 6تهقوابله. فإن كانت وحد 5إليإنّما ينقسم 

 7يهاعلجوز تاتّفقت في معني واحد، والمتّفقات في معني واحد لا اختلافاً ضرورة؛ لأنّها قد

غير المعني الذي  10تكون مختلفات في معان 9كون ذوات قوابل كثيرة أوت، إلّا بأن 8ريتكث

يكون فإنّما  11ختلافلاهنا بالقوابل. فإذن إن كان اااتّفقت فيه، إلّا أنّه ليس الاختلاف ه

يكون خارجاً عن مقتضي الوحدانية  14أن 13الاختلاف في المعني إمّا 12فذلك ،في المعاني

                                                           

 . نو: فتبيّن.1

 فيها. -. نو: 2

 . نو: + فيها.3

 ثنين.ا. نو: 4

 .في: مج. 5

 .ة: وحدمج .6

 يها.ف: مج. 7

 ثر.اتكال: مج. 8

 . نو: + أن.9

 . نو: معاني.10

 : اختلاف.مج. 11

 . نو: وذلك.12

 . نو: إنّما.13

 أن. -. نو: 14
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ن يكون أمّا إف ،فإن كان خارجاً عن ذلك ؛الأوّلية أو في مقتضي ذلك 1والعلية القائمة بالذات

هي فيها لا مباينة لها،  2في معني مباين، وذلك محال. فإنّ الاختلاف بين المختلفات معان

 3فلايكون هذه الوحدات قائمة بذاتها بانفرادها؛ بل ملاصقة لمعان .ن يكون غير مباينةأا مّإو

وذلك غير الموضوع. فإذن لا اختلاف بينهما من  4أخر غيرها، والقائم إنّما هو مجموعهما

فإذن لا اختلاف اختلاف بينهما أصلاً، فإذن لا تكثّر فيها، فإذن العلة الأولي  .جهة المعاني

 ة.واحد

إلّا أنّ بناء جميع هذا القياس كان علي أنّ القابل  ،نعم ما أوضحت هذا القول [:7مسألة]

 الحجة في ذلك. 6ما 5فياليت شعرنا ،الأوّل لا قيام له بذاته

جوابها: لأنّها إذا قامت بذاتها موجودة بخاص وجود، فإمّا أن تكون وحدة أو ذات وحدة 

 . وقييد قيييل: إنّييه قابييل12الأولّ 11م يكيين بالقابييلوحييدة، ليي 10تذا 9تكانيي 8إن 7إلّييا أنّييه

                                                           

 . نو: العلة.1

 . نو: معاني.2

 . نو: معاني.3

 . نو: مجموعها.4

 . نو: شعري.5

 ينال.. نو: 6

 إلاّ أنّه. -. نو: 7

 . نو: فإن.8

 : كان.مج. 9

 ذا. :مج. 10

 . نو: قابلاً.11

 . نو: أوّلاً.12
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أصيلاً   6جيوز فيهيا التكثّير   تلا 5المفارقية  4الوحيدة فوحدة  3تخلف. وإن كان 2ذلك1أولّ، و 

والهيولي الأولي يجوز فيهيا الانقسيام    ،وإلّا فليست الوحدة مطلقة؛ بل ذات وحدة ،والانقسام

بموجيودة بيذاتها عليي الانفيراد لا      7ستوالتكمّم. فإذن ليست بوحدة بذاتها مفارقة، فإذن لي

 بالقوة ولا بالفعل.

 بارتفاع العلة الأولي ارتفاع جميع الموجودات؟ 8ملِ [:8مسألة]

علي ما أوضحناه،  9جوابها: لأنّ ما خلاها من الموجودات مربوط الوحدة بالمتّحد برباطه

لا قوام  11حدة والقابل؛ إذانحلال هذا الرباط ارتفاع الو 10وعند ارتفاعه انحلال الرباط، وعند

 بطلان الكلّ. 14، وعند بطلانهما13بذاتهما 12لهما

                                                           

 و. -. نو: 1

 . نو: هذا.2

 : كان.مج. 3

 الوحدة.و: مج. 4

 . نو: المقام به.5

 .التكثر فيها. نو: 6

 .ليست فإذن  ، ...الوحدة مطلقة؛ بل ذات وحدة -. نو: 7

 . نو: + كان.8

 . نو: برباط.9

 ارتفاعه انحلال الرباط، وعند. -. نو: 10

 . نو: و.11

 نو: لها.. 12

 . نو: بذاتها.13

 . نو: بطلانها.14
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 لايتغيّر؟ 1يّ فاعلناف الفعل وأئفاعل يتغيّر عند است يّأ [:9مسألة ]

جوابها: الفاعلون علي قسمين: إمّا فاعل بإرادة أو فاعل بغير إرادة. أمّا الفاعل بالإرادة؛ 

ناف الإرادة، والإرادة معني في داخل ئو كذلك باستمن حيث ه 2منه ناف الفعلئفلأنّ است

ما لم يكن. فوجود ذلك  3ذاته لا مفارق له، وكلّ موجود يحصل في داخل ذاته معني بعد

فعله بعد لا فعله موجب  6. فإن5ّنّ كلّ فاعل مريد مستأنف للفعلأفبيّن  .يغيّر 4المعني منه

فعل،  8نافئن يكون فعله بحسب قصد منه لاستأمّا إفيه. وأمّا الفاعل بغير إرادة، ف 7للتغيّر

نّه إذا كان فعله بحسب قصد مستأنف، وكان وجوده أوذلك  .يوجب تغيّراً فيه 9ناف فعلهئواست

 11فعل ، فمن المحال أن يصدر عنه فعل؛ لأنّه لو كان يصدر عنه10يوهو علي حالة الأول

عل؛ بل فاعل قبل أن كان هو غير مستأنف للف 13الأولي فعل 12بانفراد وجوده علي حالته

بحسب  أًيفعل فعلاً مبتد يفاعلاً وذلك محال. فلا بدّ أنّها تتغيّر، ولذلك كانت الأجرام الت

                                                           

 .يّة. نو: أ1

 منه. -: مج. 2

 بعد. -. نو: 3

 . نو: فيه.4

 . نو: الفعل.5

 . نو: وإن.6

 . نو: لتغيرّ.7

 . نو: لا باستيناف.8

 فعله. -. نو: 9

 ل.: الأوّمج. 10

 فعل. -: مج. 11

 . نو: حالة.12

 . نو: كان.13
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ن أمّا إعن الحركة المكانية لأجل أنّها أولّ التغيّرات فيها. و 1يتعدّيقصد منها ومزاولة للفعل لا

لك لايوجب فيه تغيّراً عنه فقط، وذ 2لمنفعلانيل بلايكون فعله بحسب قصد منه بل 

ينبعث  4كان تحريكه للحديد ليس بقصد مستأنف منه؛ بل لأنّه لايزال 3نكالمقناطيس، فإنّه إ

اتّصل هو به، نال منه تأثيراً هو تحريكه إليه. فلذلك  6حواليه. وإنّ الحديد إذا 5القوة فيما

مكاني، فهو  10كيبلاتحر 9كان تحرّک 8اوإذ .منه 7كيلايكون تحريك المقناطيس بتحر

 خر.يوجد التغيّرات الأ 13ما لم يوجد لم 12إذ التحرّک المكاني ؛بلاتغيّر البتة 11تحرّک

 15، هل يوجب فعله تغيّرا14ًمدرسبل مطردة في ال ،الفاعل بإرادة غير مستأنفة [:11مسألة]

 فيه أم لا؟

                                                           

 : لاتعدي.مج. 1

 لمنفعل.ل: مج. 2

 .ذ: إمج .3

 لايزال. -. نو: 4

 . نو: من.5

 . نو: إذ.6

 : بتحرک.مج. 7

 : إذ.مج. 8

 . نو: تحريك.9

 ک.ر: بلاتحمج. 10

 . نو: نقل.11

 المكاني. -. نو: 12

 . نو: لا.13

 .ط )حاشيه: السرمد(رش. مج: ال14

 . نو: تغييراً.15
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 1ن يطرد معه فيأمّا إجوابها: التغيّر إنّما يكون بتجدّد معني، وبيّن أنّ فعل هذا الفاعل، 

ن يكون الفعل حادثاً، ولايكون أمّا إالسرمد، فلايكون هناک من جهة الفعل تغيّر البتة. و

هو بمحض نيل المنفعل  3وإذ ليس ذلك الفعل بقصد مستأنف من الفاعل. فإذن ؛بقصد 2ذلك

بإرادة واحدة تقرّر أنّ هذا لايوجب تغيّراً في الفاعل. فبيّن أنّ الفاعل الذي فعله  وقد .منه فقط

ي أو حادثة  4قديمة كانتي مطردة في السرمد علي هيأة واحدة لايوجب شيء من افاعيله 

 تغيّراً فيه.

بالهيولي من غير  6الهيولي تقوم بالصورة، والصورة تقوم 5ينكر أن تكون ما [:11مسألة]

منهما  اقتضاء معني ثالث كالحال في المضافات، وكيف رأيك في المتضايفين هل كلّ واحد

 علة للآخر من حيث هو مضاف أم لا؟

علتان لوجود المعني الرابط بينهما، وهو الإضافة، وهما  7امجوابها: المتضايفان يحمله

متقدّمان علي المعني الرابط بالطبع، إذ يمكن أن يوجد كلّ واحد من المتضايفين مفارقاً 

من حيث له  8ما بعلة للآخرللمعني، ولايمكن أن يوجد المعني إلّا بوجودهما، وليس أحده

 9بل بينهما. فإذن كلّ واحد منهما وجوده ،تلك الإضافة؛ لأنّ تلك الإضافة ليست لأحدهما

                                                           

 . نو: إلي.1

 ذلك. -. نو: 2

 . نو: وإذن.3

 .قديمة : كانتمج. 4

 تكون. -نو: . 5

 تقوم. -. نو: 6

 ها.ي: يحملمج. 7

 . نو: للأخري.8

 وجوده. -. نو: 9
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 2بن والبنوّة وجودالا 1بل بينهما. ثم قولنا: إنّ بوجود ،لا له ولا للثاني ،علة لوجود الإضافة

ما أقول: يجب أن يعلم  ينّما يعنبن والبنوّة، إالا 4الأب والأبوّة وجود 3الأب والأبوّة وبوجود

شيء واحد بينهما. فإذن قولنا بوجود  5بالقولين جميعاً وجود الإضافة بين الأبوّة والبنوّة، وهو

البنوّة وجود إضافة ورباط ما بينهما وبوجود البنوّة وجود ذلك  8يوجد 7الأبوّة أن 6البنوّة وجود

وإلّا فالشيء الواحد علة ومعلول؛  ،القولين واحد 10يكل 9بينهما، فالمعلول في يالرباط بعينه الذ

 له من حيث هو أب، وذلك محال. 11بن علة للأب ومعلولابن يصير حينئذ، وهو لأنّ الا

في العلية والمعلولية، وإنّ المتضيايفين علتيا    13المتضايفين ليسا بمنعكسين 12فهذا بيان أنّ

علي ما أوضحناه يمكن  16انت هذه العلةك 15اتقرّر هذا، فنقول: إذ 14االرباط وهو المعلول. فإذ

                                                           

 . نو: يوجد.1

 . نو: بوجود.2

 . نو: يوجد.3

 . نو: بوجود.4

 . نو: هي.5

 البنوّة وجود. -. نو: 6

 إن. -. نو: 7

 . نو: وجود.8

 في. -. نو: 9

 . نو: لكلي.10

 .: معلولاًمج. 11

 أنّ. -. نو: 12

 عكسين.ليسا بمن -. نو: 13

 : فإذ.مج. 14

 : إذ.مج. 15

 ة.ي: العلمج. 16



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نامۀ مفاخر حکمت                                                                                                  70

 

علي المعلول إمّا بمقيم آخر لهما أو بذاتهما، ووضيعنا   4له 3علية 2تقدّم وجود الذي هي 1منها

عليهما أن يوجد أدون هذا  5يمكنلابين الهيولي والصورة هذا المعني. فإذن الهيولي والصورة 

 لك محال.بذاتهما أو بغيرهما، وذ 6الرباط الذي بينهما قائمين

ثاليث   7فإذن ليس معني الإضافة فيهما بمتقرّر، فإذن ليس قوامهميا بغيير اقتضياء معنيي    

 أنوالتضايف، فلا بدّ  9علي أنّها إن كان الحال بينهما حال 8كالحال في المضافات التي بذواتها

عليي   12بذاته وذليك محيال   11همانيببينهما معني رباطياً. وذلك المعني إمّا أن يقوم  10يكون

 16قيوام باليذات   15ولييس لهميا   ،، وإمّيا أن يقيوم بإقامتهميا   14في المسائل 13حسب ما تقدّم

                                                           

 منها. -. نو: 1

 . نو: هو.2

 . نو: علة.3

 له. -. نو: 4

 : يمكن.مج. 5

 فالتي.. نو: 6

 معني. -. نو: 7

 . نو: + يقوم.8

 . نو: الحال.9

 .نّأ: مج. 10

 يهما.ف: مج. 11

 محال. -. نو: 12

 . نو: يقوم.13

 . نو: المائل.14

 . نو: إنّما.15
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؛ بيل إن كيان لا بيدّ    1فإذن ليس يمكن أن يصدر عنهما أمثال هذا المعني بذاتهما .بانفرادهما

 مفارق. 2ما فمعني

أربعة؛ لا زيادة فيها ولا  3ةولّدم وجب أن يكون عناصر الأشياء المتلِ [:12مسألة ]

 لا زيادة فيها ولا نقصان؟ 4ةالطبيعية أربع يم كانت القوي الأولقصان، ولِن

ذوات مواد متضادّة، لأنّ  6عن المواد 5جوابها: لأنّ من الواجب أن يكون الأشياء الكائنة

فإذن  .كن متضادة لم يجز وجود كون ولا فساد، والمضادّة لاتكون في واحدتموادها إن لم 

ئنة جرماً واحداً؛ بل فوق واحد. وإذ كان من المحال أن يكون أجرام ليست مواد الأشياء الكا

فإذن للأجرام مواضع مختلفة، وإذ  .فوق واحدة في موضع واحد؛ بل ومع ذلك المتضادة منها

ثنان مضاداّن مختلفا اثنين، فإذن لا بدّ أن يكون الأجرام المادية اكان أقلّ ما هو فوق واحد 

لأجل أنّ الضديّن المتفاعلين لايتلاقيان، فإذا لم يكونا ، قيينالموضع متفاعلان وغير متلا

لكنّ الخلأ محال، فإذن الواسطة  .فلا بدّ أنّ بينهما واسطة إمّا خلأ وإمّا جرم ما ؛7 متلاقيين

كون مشابهة لكلّ واحد من الجرمين حتي يصلح بالتوسّط تجب أن تجرم، وإذ كانت الواسطة 

نّ لكلّ أفلا بدّ من هذا  .ثنين من جميع الوجوهانّ الواحد لايشابه بينهما ومخالفة من وجه؛ لأ

                                                           

 . نو: بذواتهما.1

 معني.ب: فمج. 2

 ة.غيرّ: المتمج. 3

 .اً: أربعمج. 4

 . نو: الكانية.5

 . نو: المادة.6

 متلاقيين. ...لأجل أنّ الضدّين المتفاعلين  -: نو. 7
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حتي يصحّ اتّصال الواسطة بينهما  1واحد من الجرمين المتضاديّن طبيعة غير ما ضاداًّ فيه

ضدّ حتي يصحّ أن  4أن يكون لطبيعتها 3حتاجت، والواسطة 2بمشابهتهما بتلك الطبيعة الزائدة

 8ولا في 7موجوداً فيها 6نات، ولايمكن أن يكون ضدّ طبيعتهامادة للكائ 5أيضاً يكون هت

ت ءجا 11ثنيناثنين اركبتها  10فإذا ة؛صير الكيفيات الأولي أربعتف 9.الجرمين الطرفين

أربع تركيبات في  يالضديّن، وبق 14اجتماع 13ثنان لامتناعا، وبطل منها ةستّ 12التركيبات

وليس ثلاثة منها أولي من أخري بوجودها  أبداً، 15ةصرفأجرام أربعة ثلاثة منها وجودها 

 بأسرها. 17فواجب من ذلك وجود الأربعة 16صرفة.

                                                           

 غير ما ضادّاً فيه. ...لم يجز وجود كون ولا فساد،  -. نو: 1

 الزائدة. -. نو: 2

 . نو: فيحتاج.3

 يعتهما.. نو: لطب4

 .يهأيضاً . نو: 5

 . نو: طبيعتهما.6

 . نو: فيهما.7

 . نو: + الجزء.8

 . نو: + من الطرفين.9

 . نو: وإذا.10

 اثنين. -. نو: 11

 التركيبات. -. نو: 12

 لامتناع. -. نو: 13

 . نو: لاجتماع.14

 ة.ضرور: مج. 15

 ة.ثلاث: مج. 16

 . نو: الأربع.17
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 ؟2حرارة وبرودة ويبوسة ورطوبة 1م كانت الكيفيات الأربعلِ [:13مسألة ]

جوابها: يحتاج الأجرام المادية المتضادة الفاعلة بعضها في بعض إلي قوة من شأنها 

لأنّه  ،4المختلفات 3وإلي قوة من شأنها التفريق بين ؛اجتماعلأنّه لا بدّ في الكون من  ،الجمع

. فإذن لا بدّ من 6عن الكائن والفساد بافتراق 5ءيشاللأنّه فساد  ؛لا بدّ فيه من تفريق أيضاً

حرارة مفرّقة وبرودة جامعة، ولا بدّ من قوة بها يتهيؤّ الفاعل من المنفعل لانقياده السريع 

ها للمؤثّر سريعاً، فواجب أن يكون تخليتها للصورة سريعة. فإذن لا كان انقياد 8. وإذا7لفعله

سريعاً غير حافظة في ذاتها  10غير ممسكة لقوة متأثّرة من غيرها 9بدّ من قوة قابلة سريعاً

، ولا بدّ من قوة ممسكة للصورة في الكائن 12رطوبةال يه 11للصورة حفظاً قوياً، وتلك

                                                           

 . نو: + الأخري.1

 يبوسة.رطوبة و. نو: 2

 بين. -. نو: 3

 . نو: للمختلفات.4

 ء.يشفساد ما ب. نو: 5

 والفساد بافتراق. -. نو: 6

 . نو: بفعله.7

 . نو: فإذا.8

 فإذن لا بدّ من قوة قابلة سريعاً. -. نو: 9

 . نو: غيرهما.10

 . نو: فتلك.11

 : رطوبة.مج. 12
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اليبوسة. فإذن لا  يه 4، وهذه3للتصوير عسر 2فانقيادها 1قوياًإمساكاً قوياً. وإذا كان إمساكها 

 .8ةهذه الأربع يالكيفيات الأولي ه 7يكون 6أن 5بدّ من

 ؟11أن يكون المواد متضادة 10لزم 9م كانخبّرنا لِ [:14مسألة ]
عنها؛ بل إن  12علي حالها ولاتكوّن يجوابها: لأنّ المادة مادامت حافظة لصورتها، فه

 14ةي عن الصوررّعلي صورتها. فإذا خلّت صورتها، فإمّا أن تع يكوّن، فهعنها ت 13تكان
الصورة.  17تلك 16يقلبأخري من شأنها أن  15أصلاً، وذلك محال. وإمّا أن يتلبّس بصورة

                                                           

 وإذا كان إمساكها قوياً. -. نو: 1

 . نو: وانقيادها.2

 . نو: عسراً.3

 . نو: فهذه.4

 من. -. نو: 5

 . نو: أنّ.6

 يكون. -. نو: 7

 : الأربع.مج. 8

 كان. -. نو: 9

 . نو: وجب.10

 متضادة.ال: مج. 11

 . نو: تكون.12

 : كان.مج. 13

 : الصور.مج. 14

 . نو: صورة.15

 .تعقب: مج. 16

 تارک.. نو: 17
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ن يكون أمّا إبينهما وبين تلك الصورة بعد شديد جداً، فيكون ضداً ضرورة. و 1ن يكونأمّا إف
 يكون واسطة. وإذا كانت واسطة كانت غاية.، ف4الشديد 3دون البعد 2اًبعد

 مواد الأجرام الكائنة متضادة. 6بدّ أيضاً من وجود الضد، فإذن لا 5فإذن
الأرض والهواء  8أنّ ، ونحن نري7خبّرنا أنّ الأجرام المتضادة لايتلاقي [:15مسألة ]

 ؟9يتلاقيان
لهوائية والبرودة الأرضية الحرارة ا 13ي؛ أعن12المتفاعلتان 11والأرض 10جوابها: قوتّا الهواء

أن يتلاقييا. وأمّيا الجرميان الليذان      16يمكين  15، فلذلك لايتفاعلان، فليذلك 14ليستا بقوتين
 فيهما. 21وشرطية 20للتفاعل 19مقتضياً 18فيهما تضاداً 17وضعتهما، فأوجبت

                                                           
 . نو: كان.1
 : بعد.مج. 2
 . نو: بعد.3
 . نو: شديد.4
 . نو: فإذا.5
 : فإذاً.. نو6
 . نو: لايتلاقا.7
 أنّ. -:مج. 8
 . نو: يتلاقان.9

 . نو: الأرض.10
 . نو: الهواء.11
 . نو: المتفاعلان.12
 . نو: عن.13
 تين.ي: بقومج. 14
 . نو: ولذلك.15
 . نو: علي.16
 . نو: ووجب.17
 . نو: تضاد.18
 . نو: مقتضي.19
 . نو: التفاعل.20
 . نو: شرطه.21
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 3غير متفاعلتين 2الفاعلتين 1م وجب أن يكون قوتا الهواء والأرضلِ [:16مسألة ]
 ولاقوتين؟

قوتين  5ينتمتفاعل 4اتفإنّهما إن كان ؛ها: ليصحّ انكشاف الأرض للحيوانات الكائنةجواب
احتاج أن يكون بينهما واسطة من جميع الجوانب. ونعم الماء جميع الأرض فلم يكن حينئذ 

 مستقر. 6للحيوان
  م كانت أسخن؟م كانت النار مماسة للأثير، ولِلِ [:17مسألة ]

ذلك  11حركته 10ولسخّنت ،9آخر 8مماسة له لما ينته جرم لم تكن 7جوابها: لأنّها إن
ي ذلك إلي فساد دّأر ويزائداً علي جميع الجواه 12يةالجرم ويتشبّثه ولصار الجوهر النار

 دّر العالم.ية مقيحكم 13ال فييم بغلبة الجوهر الناري، وذلك محيالعال
 16الهواء أو 15نار أوفي العلو عند ال 14م لم يكن الحيوان الكريم مستقرلِ [:18مسألة ]

 الماء؟

                                                           
 الهواء.الأرض و. نو: 1
 فاعلين.. نو: ال2
 . نو: متفاعلين.3
 : كانا.مج. 4
 : متفاعلين.مج. 5
 للحيوان. -. نو: 6
 . نو: لو.7
 . نو: جميع.8
 . نو: الأرض.9

 . نو: سخنت.10
 . نو: حركة.11
 : النار.مج. 12
 . نو: و.13
  مج، نو: مستقرة. 14
 . نو: و.15
 . نو: و.16
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طلب منها الفساد، فلو كانت عند النار أفسدتها النار بقوتها يلا 1اتجوابها: لأنّ الحيوان

لما أوضحه.  وذلك  2جداً سخينة الفاعلة المفرقة الشديدة، إذ من الضرورة أن يكون قوتها

 5جرماً 4في طباعه إن لم يكن في طباعها أسخن الأجرام، وكان ما هو أسخن الأجرام 3إنّها

وإن لم يكن طباعه بحركة الفلك والسخونة مفرّقة مفسدة.  ؛عن سخونة قوية 6آخر، لم تخلّ

فلأنّهما رطبان، والرطب لايجوز أن يكون وجوده في الكائن أكثر من  ،وأمّا الهواء والماء

الماء  8هواء أوسريعاً. وإذا لم يكن طبيعة ال 7ي إلي قبوله للفسادوجود اليابس؛ لأنّ ذلك يؤدّ

جاذباً له إلي نفسه، فلم يصلح أن يكون مستقراً له. فلذلك كانت الأرض  9أكثر، لم يكن طبعه

 جميع الحيوانات، وصلحت لذلك. 10ةمستقر

راً يائي أم لا، فإنّه إن كان مستقيالم 11وانير للحييخبّرنا هل الماء مستق [:19ألة ]ـمس

 ؟بطل قولك

                                                           

 : الحيوان.مج. 1

 .سخينة . نو: جد2

 إنّها. -. نو: 3

 طباع.. نو: 4

 . نو: جرم.5

 .. نو: يجد6

 . نو: الفساد.7

 . نو: و.8

 طبعه. -. نو: 9

 مج، نو: مستقر. 10

 . نو: الحيوان.11
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 يإلّا تري أنكّ لو شددت أعضاؤها الت يطبيع 2يركنلالها، و 1اًجوابها: ليس الماء مستقر

في الهواء  4ولكن إنّما يسكن فيه الحيوان المائي سكوناً 3.تسنخ بها وتركبها في الماء لرسبت

 علي أنّ الماء أصلح لذلك من الهواء؛ لأنّه أكيف وأقلّ في طباعه رطوبة.

 متناه؟م لم يكن أن يكون جرم غير خبّرنا لِ [:21مسألة ]

هو  النقيض في شيء واحد، واقتضاء كون جرم غير متناه يجوابها: لامتناع اجتماع طرف
طوله لازيادة عليه، لكن  6؛ فإذنفي طوله، وهو خط 5 اجتماعهما؛ لأنّ الجرم الغير المتناهي

 الثاني 9قدراليتوهّم قدره مضافاً إلي  8امكلّ واحد منه7لكنفيه إطوال بالقوة غير متناهية. و
الأطول واحد، فليس هو  10وحدة لا زيادة عليه. فإذن ليس هوحدة، وقدر هأزيد من قدر

. وقد قيل: إنّه جسم، وذلك 11 فليس هو بجسم، الأطول فقط فلا عرض له ولا عمق
 محال.

 ؟14المتناهية 13الغير 12كيف استعمال العلة الأولي لقوتها [:21مسألة ]
                                                           

 : مستقر.مج. 1
 : يركن.مج. 2
 . نو: لرسب.3
 نا.ن: سكومج. 4
 هو اجتماعهما؛ لأنّ الجرم الغير المتناهي. -: مج. 5
 فإذن. -: مج. 6
 لكن. -: مج. 7
 : منها.مج. 8
 قدر. :مج. 9

 له. +: مج. 10
 فليس هو بجسم. -: مج. 11
 . نو: بقوتها.12
 . نو: غير.13

 . نو: المتناهي.14
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لأنّ العالم لايمكن  ،في الزيادة في الموجوداتكان محالاً أن يكون استعمالها  1جوابها:

وكان محالاً أن يكون استعمالها في تعظيم العالم والزيادة فيه؛ لأنّ  ؛أن يكون واحداً 2له

 4يكون علي تام، وذلك محال أو يكون علي ناقص، فيكون فعل الله 3تلك الزيادة إمّا إن

 محال. فإذن هذا القسم من 6أيضاًأو لعجز وذلك  5ناقصاً، فيكون لبخل فيه، وذلك محال

  9استعمالها في الإمساک الغير المتناهي 8فائدة. فإذن 7صحيحالاستعمال محال وغير 

 .11الغير المتناهي 10والحفظ

 أم لا؟ هل يمكن أن يصدر عن القوة الغير المتناهية فعل متناهٍ[: 22مسألة ]

متناع الكائن، فإنّه كما أنّه ا 12جوابها: يمكن ذلك، ويكون ذلك بحسب اعتبار القابل أو

 16ذلك أنقص منها لأجل 15يصدر عن قوة شديدة فعل يساوي بها ما 14يصدر عن قوة13قد

                                                           
 لما. +: مج. 1
 . نو: إلاّ.2
 . نو: إنّه.3
 . نو: + هي.4
 وذلك محال. -. نو: 5
 أيضاً. -. نو: 6
 .منتجة: مج. 7
 . نو: فإذا.8
 . نو: متناهي.9

 . نو: يحفظ.10
 . نو: متناهي.11
 . نو: و.12
 قد. -. نو: 13
 قوة.ال: مج. 14
 يصدر عن قوة. فعل يساوي بها ما -. نو: 15
 ذلك. -: مج. 16
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القابل أو لامتناع الزيادة علي الكائن. كذلك إن كانت الزيادة في القوة علي ما لا نهاية له، 

 في الأوّل. 4كما لم يوجب تساوياً 3فيها 2ذلك لايوجب تناهياً 1نذفإ

من المعلول إلي العلة  5ه كيف يسأل السائل المتطرقخبّرنا أعزّک اللّ [:23لة ]مسأ
 من العلة إلي المعلول؟ 6والمتطرق

فيقول: ما الدليل علي وجود هذا الشيء؛ لأنّه لا دلالة للمعلول  المرتقيجوابها: يسأل 
يجب وجود هذا  9هذا الشيء ولم كان 8يسأل: لم .الوجودي والمبرهن 7علي العلة إلّا بالطلب

أيضاً، ولايسأل عن اللمية ما  10الشيء؛ وذلك لأنّ العلة تدلّ علي المعلول بالوجود وباللمية
 .11لم يوضع الوجود

النار والهواء والماء  15لون 14ةكيفي 13رأي الحكيم أيّده الله في إيضاح 12ما [:24مسألة ]
 ؟17ألوان وغير ملوّنة 16مشفات وغير ذوات

                                                           
 : فإن.مج. 1
 . نو: التناهي./+ منهما.2
 . نو: فيه.3
 بادي.. نو: 4
 تطرق.س: الممج. 5
 تطرق.س: الممج. 6
 . نو: + و.7
 . نو: عن.8
 . نو: كانت.9

 .. نو: بالنسبة10
 . نو: الموجود.11
 ما. -: مج. 12
 إيضاح. -. نو: 13
 .لمية. نو: 14
 ون.ك: مج. 15
 . نو: ذات.16
 إن شاء الله.+موفق : مج. 17
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أنّه لا  1ا كان لا بدّ في الكائنات التي في الأرض علي ما أوضحنامّجوابها: اعلموا أنّه ل
مستقر للكائنات الطبيعية الكريمة إلّا علي الأرض من نور الشمس والكواكب العالية؛ لأنّه 

فاعيل إلاّ من جهة الضياء فقط. فلو كانت هذه الأجرام غير مشفّه لم ليس يصل منها هذه الأ
 عنها، ولم يصل إلي الأرض وعالم الحيوان والنبات، وذلك 4عكسنلاي3الضوء، و 2ينفذ فيها

 بحكمة، فأوجبت الحكمة ذلك. 5ليس

ه عنّا خيراً إلّا أنّ المأمول من فضلك أن توضح أيضاً، ولم وجب جزاک اللّ [:25مسألة ]

 أن لايكون الأرض مشفة؟

يكن جرم  7لمفشفة، من الضوء، فلو كانت الأجرام كلّها م لم يكن بدّ 6اجوابها: لأنّه إذ

أن يكون جرم غير  9إلي فاحتج ؛لم يكن للضوء قوام ولا وجود 8و ينعكس عنه الضوء

الحمد لله ربّ العالمين والصلوة والسلام علي نبيّه وآله  مشف، ولم يصلح له جرم غير الأرض.

 10.أجمعين

                                                           

 . نو: أوضحناه.1
 . نو: منها.2

 و. -. نو: 3

 : لايعكس.مج. 4

 ذلك.ليس . نو: 5

 : إذ.مج. 6

 لم.و: مج. 7

 و. -: مج. 8

 إلي. -: مج. 9

 أجمعين. ...الحمد لله ربّ العالمين والصلوة  -: مج. 10
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سع نسخها ظهيرة يوم السبت التا تمّت المسائل وأجوبتها في الحكمة والفراغ من

والعشرين من شهر صفر سنة سبعين و ثمانين. نسخت من نسخة نسخت من نسخة من خطّ 

 مصنّفها.

 

 نتیجه

شامل بیست و پنج مسأله در قالب مباحث گوناگونی از قبیل  «رساله في غريبة الحكمة»

نواع فاعل وحدت وجود و تبیین چگونگی وحدت در کثرت، احکام علت اولی، بیان ا

رابطۀ علّی بین متضایفین، تبیین عناصر و کیفیات چهارگانه، تضاد  ، نحوۀارادی و غیرارادی

بین مواد اجرام و نحوۀ تلاقی بین آنها، تناهی و عدم تناهی جرم و علت اولی بر اساس 

دم تناهی قوه و فعل و ... است که از ابن سینا پرسیده شده و او در ااهی و عال رابطۀ تناتحلی

 اسخ داده است. نهایت اختصار و روشنی پ
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